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 چکیده:
مندی در ها در قالب نظریج بدنواههسازی اندامبا توجه به اهمیت مفهوم زمینه و هدف:

های )سر، مو، دوش، لب، دلو، دردن، شکم، واههشناسی، مقالج حاضر به چندمعنایی اندامزبان

سینه، ناخن، پا، زبان، زانو، شانه، دهان، دنده، دندان، دماغ، چشم، خون، جگر، چانه، پیشانی، 

المثلهای فارسی تان، بغل، انگشت، دل، بازو، و دست( در اصطلاحات و ضربپوست، ریش، پس

 پرداخته است.

شاملو،  كوچهالمثل از كتابهای اصطلاح و ضرب 6545برای انجام این پژوهش  روش مطالعه:

و  امثال و حکم دهخدا، فرهنگ معین، فرهنگ سخنابوالحسن نجفی،  فرهنگ فارسی عامیانه

ها واههآوری شد و بر مبنای این پیکره، معانی متفاوت انداممنصور ثروت جمع فرهنگ كنایات

 استخراج و تحلیل شد.

المثلها دارای كاربرد در ضرب 6545از  644با تعداد « دل»واهۀ مشخص دردید كه اندامها: یافته

ین بسامد از كل با تعداد یک و دو دارای كمتر« شست»و « بازو»های واههبیشترین بسامد و اندام

 المثلها هستند.ها در ضربواههكاربرد اندام

بعنوان جایگاه احساسات، عواطف و امیال دونادون مانند عشق و « دل»واهۀ اندامگیری: نتیجه

علاقه، وابستگی و دلبستگی، محبت و مهربانی، شفقت، صداقت، حسرت، ناراحتی، رنجش، 

كار رفته است. بعلاوه فرایند شناختی مانند س به اضطراب و نگرانی، قساوت و سنگدلی، و تر

 استعاره و مجاز و دانش فرهنگی از عوامل مهم در زایایی معنا هستند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Considering the importance of 
conceptualizing the parts of words in the form of corporeality theory in 
linguistics, the present article discusses the multiple meanings of parts of words 
(head, hair, ears, lips, throat, neck, stomach, chest, nail, leg, tongue, knee, 
shoulder, mouth, rib, tooth, nose, eye, blood, liver, chin, forehead, skin, beard, 
breast, armpit, finger, heart, arm, hand) in idioms and proverbs Persian has 
been paid. 
METHODOLOGY: To carry out this research in 2010, idioms and proverbs were 
collected from the books of Kuche Shamalu, Farhan Farhang Amianeh Abul 
Hasan Najafi, Farhang Sokhan, Farhang Moein, Proverbs and Rule of Dehkhoda, 
and Farhang Kenayat Mansour Servat, and based on this corpus, Different 
meanings of words were extracted and analyzed. 
FINDINGS: It was found that the part of the word "heart" with the number of 
269 out of 2010 uses in proverbs with the highest frequency and the parts of 
the word "arm" and "thumb" with the number of 1 and 2 with the lowest 
frequency of the whole use of the part of the word They have ¬s in proverbs. 
CONCLUSION: The organ of the word "heart" as the seat of various feelings, 
emotions and desires such as love and affection, dependence and attachment, 
affection and kindness, compassion, honesty, regret, discomfort, resentment, 
anxiety and worry, cruelty and callousness, fear of The work is done. In 
addition, cognitive processes such as metaphor and permission and cultural 
knowledge are important factors in the generation of meaning. 
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 مقدمه .0

سان مبتنی بر تجربیات             شناخت و عملکرد ذهن ان ست كه  شناختی آن ا سی  شنا صلی در زبان ضات ا یکی از مفرو

زبانی را مینمایانند از اهمیت بسییییار در تحلیلهای شیییناختی          -ها كه پیوند تن   واههبدنی اوسیییت. از این رو اندام  

درفته در  دسیییت میدهند. پژوهشیییهای صیییورت های ارزشیییمندی برای مطالعج چندمعنایی بهبرخوردارند و داده

ست؛ بخش قابل      سیع ا سبتاً و شها به مطالعج چندمعنایی در مقوله چندمعنایی ن ی  های مختلفتوجهی از این پژوه

 در زبانهای دونادون اختصای یافته است. 4ضافه و افعال، بویژه افعال حسی،مانند حروف ا

  آورد كهوجود میمندی را به ( معتقدند مفاهیم مختلف یک لفظ، شبکج معنایی نظام 15-59: 6553) 6اونز و تایلر

شی تازه به چندمعنایی را    3نمونهپیرامون یک مفهوم پیش شکل میگیرد. این آثار، نگر ند. اوجود آوردهبه  و كانونی 

سازوكار مقوله     سی، چندمعنایی یک  شنا ساس، معانی مرتبط واهه   در زبان ست. بر این ا ها در یک مقوله قرار بندی ا

 ، كه پربسامدتر و طبیعیتر است، سامان مییابد.نمونهمیگیرند و آن مقوله پیرامون مفهوم پیش

شان       « سر »ف واهۀ ( روابط میان مفاهیم مختل6556) 1آنتونانو-ایبارتس ست و ن سی كرده ا سک برر را در زبان با

ست، بلکه نظام داده شبکج      اند كه این روابط اتفاقی نی ست این طیف از مفاهیم،  ست. وی معتقد ا مند و طبیعی ا

در مركز شییبکه قرار دارد و سییایر « عضییوی از بدن»نمونه ای را میسییازند كه در آن، مفهوم پیشواهدانی پیچیده

از این مفهوم بسیییط   5«چندمعنایی تركیبی»از طریق فرآیندهای شیییناختی همچون اسیییتعاره و مجاز و مفاهیم 

ه  سییازی آنها با توجه بكاردیری این معانی در عبارات اصییطلاحی و مفهوممییابند. در پژوهش آنتونانو چگونگی به

شان می            صل ن ست. نتایج حا شده ا سک بررسی  شان، در زبان با شأ بدنی و فرهنگی سط معنایی چنین من  دهد كه ب

 سازی آنها پررنگ است.بینی است و نیز نقش فرهنگ در مفهومپیشعبارتهایی قابل 

ستادن  شرح  واههبندی اندامسازی و مقوله ( در زبانهای مختلف، چگونگی مفهوم6554) 4انفلید، ماجد و وان ا ها را 

، 45، یلی یدینی4، كئورک تالیوره9، جهای7اند لائوقرار زیر پرداختهها در دَه زبان به واههاند. آنها به مطالعج اندام داده

شارۀ آمریکایی 46، تریبو44پنجابی سیوز 45، تایدور41، بووكالیو 43، زبان ا شان داد   44، و  . نتایج حاصل از این پژوهش ن

ن یمحسوب میشود. در ا« همگانی جسمانی»كه بدن یک تجربج فیزیکی مشترک برای همج انسانهاست و در واقع   

                                                      
1. Perception verbs 
2. Evans & Tyler 
3. prototype 
4. Ibarretxe -Antunano 
5. Compositional Polysemy 
6. Enfied & Majid & Van Staden 
7. Laos 
8. Jahai 
9. kwk Thaayorre 
10. Yeli Dnye 
11 .Panjabi 
12. Tariyo 
13. American Sign Language 
14. Bokalive 
15. Tidore 
16. Savasauo 
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سیم  شامل        پژوهش، چند عامل تق ست. اولین عامل تجارب ادراكی،  شده ا ضای بدن معرفی  بندی و نامگذاری اع

 تجارب دیداری، حسی، و حركتی است.

سازی و بسط های درونی و بیرونی در همج زبانها مبنای مفهومواههشناختی نشان داده است كه انداممطالعات ردۀ 

ها از بسامد واههمیشوند و پدیدۀ چندمعنایی، كه در همج زبانها رخ میدهد، در مورد اندام استعاری و مجازی واقع

ها در زبانهای مختلف، پدیدۀ واههبسیاری برخوردار است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل چندمعنایی اندام

، تابع به بافت محسوب میشدشناسی ساختگرا، كه امری اتفاقی و وابسته چندمعنایی برخلاف نگرش قالب در معنی

ترتیب به نظر میرسد امکان جستجوی الگوهایی برای بسط استعاره و مجاز در چندمعنایی الگو و قاعده است؛ بدین

ها وجود دارد. با توجه به مقدمج مختصری كه ذكر شد، مسئلج اصلی پژوهش حاضر این است كه واههاندام

فارسی از چه شبکج معنایی برخوردارند؟ به این مسئلج كلی در قالب سؤالات  های بیرونی و درونی در زبانواههاندام

 ذیل پاسخ داده میشود.

ار ك ها با بسامد بیشتری بهواههالمثلها، اصطلاحات و باورهای عامیانه زبان فارسی، كدام اندامالف( در پیکرۀ ضرب

 اند؟رفته

 اند؟كار رفته صطلاحات با بسامد كمتری بهها در ساخت اواههب( در پیکرۀ فوق، كدام اندام

 سازی عواطف پیوند نزدیکتری دارند؟ها با مفهومواههج( در پیکرۀ فوق، كدام اندام

 ارائه است:های زیر قابل براساس سه پرسش الف تا ج فرضیه

« چشم»واهۀ ت كه اندامالمثلها، اصطلاحات و باورهای عامیانه نشانگر این اسالف( نگاهی مقدماتی به پیکرۀ ضرب 

 كار رفته است. در اصطلاحات با بسامد بیشتری به

 كار رفته است.با بسامد كمتری به « بینی»واهۀ ب( در پیکرۀ مورد بررسی، اندام 

سازی عواطف با مفهوم« قلب»، و «جگر»، «دل»های واههآمده از پیکرۀ مذكور، اندامدستهای بهپ( بر اساس داده 

 زدیکتری دارند.پیوند ن

 

 روش مطالعه
های واههداده كه شامل كل اندام 6545مدار است. این پژوهش، بر مبنای استخراج ای و پیکرهپژوهش حاضر كتابخانه

، ابوالحسن نجفی فرهنگ عامیانهشاملو،  كوچهدرونی و بیرونی است از پیکرۀ فرهنگها و باورهای عامیانه مانند 

منصور ثروت بصورت دستی انجام شده است.  فرهنگ كنایات، امثال و حکم دهخدا، فرهنگ معین، فرهنگ سخن

بینی و المثلها همواره بازتاب جهانالمثلهای فارسی از این رو برای پژوهش انتخاب شده كه ضربپیکرۀ ضرب

ویان سخنگبینی و چگونگی دریافت فرهنگ یک جامعج زبانی محسوب میشوند و اطلاعات ارزشمندی را دربارۀ جهان

شده و برای  wordافزار ها بصورت دستی وارد نرمآن جامعج زبانی از محیط اطراف به دست میدهند. سپس داده

ر سازی هستند، دها بر مبنای مجاز و استعاره، كه از فرآیندهای شناختی برای مفهومواههتوضیح بسط معانی اندام

از  اند، و نمودارهای بسامدیشده excelافزار ها وارد نرمدادهتحلیلها استفاده شده است سپس برای محاسبه، این 

ز شناسی شناختی با تمركها بر اساس مفاهیم معنیآمده ترسیم شده و پس از آن تحلیل دادهدستتعداد معانی به

 بر فرضیج بدنمندی صورت درفته است.
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 بحث و بررسی

دریافت جدیدی از استعاره ارائه داد كه تداوم نگرش یاكوبسن  3در نظریج معاصر استعاره 6لیکاف: 0استعارۀ مفهومی

به استعاره است و با دریافت استعاره در ادبیات متفاوت است. لیکاف میگوید جایگاه استعاره در زبان نیست، بلکه 

بانی زخاستگاه آن، در نظام مفهومی، یعنی نگاشت از قلمرو مبدأ به قلمرو مقصد است؛ بنابراین استعاره صرفاً 

نیست، بلکه موضوعی است مربوط به اندیشه و كنشهای اجتماعی و زبان. استعاره در حقیقت ابزار تفکر است نه 

ه ها میندیشیم. به مثال زیر توجكار میبرد؛ بر این اساس ما در قالب استعاره آرایج زیباشناسی كه شاعر و ادیب به

 كنید:
 شب فرا میرسد.-4

عاری است كه بر اساس آن مفهوم زمان )شب( بر مبنای مفهوم حركت در مسیر جملج یک حاوی مفهومی است

 درک شده است.

لیکاف و جانسون معتقدند در مجاز نوعی رابطج ارجاعی وجود دارد كه برای دریافت آن باید از : 4 مجاز مفهومی

ر در مجاز و دریافت مفهوم های مفهومی دردیاطلاعات بافتی بهره جست. در اینجا برای ایجاد ارتباط میان حوزه

 (. به نمونج زیر توجه كنید:47:6557، 5مجازیِ جمله یا عبارت لازم است از دانش بافتی بهره ببریم )اوانس

 حافظ را بیاور.-6

 مجازاً به كتاب غزلیات حافظ ارجاع داده شده است.« حافظ»در نمونج دو، واهۀ 

دمعنایی وجود دارد. در نگرش نخست چندمعنایی با توجه به  چندمعنایی: در زبانشناسی شناختی دو نگرش به چن

( تحلیل میشود؛ بدین منظور ساختار مدور فرضی مد نظر است  4497شده از سوی لیکاف )  مقولات شعاعی مطرح 

نمونه در مركز آن و باقی معانی در فواصییلی از مركز، روی شییعاع این دایره قرار دارند و شییباهت  كه مفهوم پیش

( تعلق  4445) 4ای قرار دیرند. در نگرش دیگر، كه به تیلرباعث میشود این معانی در یک ساختار مقوله  خانواددی 

ای از معانی در نظر میگیریم. برای مثال یک واهه میتواند یک تا چهار معنی  دارد ساختار مقوله را بر اساس زنجیره

شد. معنی     شته با شکلگیری معنی    « یک»دا ساس  شکلگیری معنی    ا« دو»، معنی «دو»ا ، الی آخر «سه »ساس 

 است.

تا كنون بسیار مورد   4445: بدنمندی یکی از مفاهیمی است كه در حوزۀ زبانشناسی شناختی از دهج     7بدنمندی 

سون    ست. از دیدداه لیکاف و جان شناختی این  های علوم ( یکی از مهمترین یافته36:4447) 9توجه قرار درفته ا

، بردرفته از ویژدیهای بدن انسان، جزئیات ساختار نورونی مغز   4بدنمند است و استدلال  است كه ذهن بطور ذاتی  

دهندۀ اهمیت عملکرد بدن در سیییاختار نظام و عملکرد او در رویارویی با جهان خارج اسیییت. این تعریف نشیییان

. رب بشر بدنمندندادراكی است و از آنجا كه هر رفتاری حاصل تعامل بدن با محیط اطراف است، میتوان دفت تجا

                                                      
1. Connectional Metaphor 
2. Lakoff 
3. Contemporary theory of Metaphor 
4. Met anomy Conceptual 
5. Evans 
6. Tayler 
7. Embodiment 
8. Johnson & Lakoff 
9. Reason 
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شناختی اهمیت دارند كه داده    رو در معنیها و معانی آنها از این واههاندام سی  های حائز اهمیتی دربارۀ رابطج شنا

 دست میدهند. ذهن به-بدن

 

 هاتحلیل داده
(  1-6( و )1-4)های اول، دوم و سوم، دو نمودار  ها و محک فرضیه واههدر این قسمت بمنظور مقایسج بسامد اندام   

واهه، بعنوان پربسییامدترین اندام« دل»واهۀ ها و دیگری از دسییترۀ چندمعنایی اندامواههیکی از بسییامد كل اندام

 ای كه با عواطف و احساسات پیوند خورده در این پیکره ترسیم شده است.واههبعنوان اندام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المثلها و اصطلاحات و باورهای عامیانه زبان فارسیضرب ها در پیکرۀواههبسامد اندام 4-1نمودار 

به « دل»واهۀ نشان میدهد كه اندام 6و  4واهه برای محک به فرضیج ( بمنظور مقایسج بسامد كل اندام1-4نمودار )

درصد  46و با بسامد  653به تعداد « چشم»واهۀ درصد و پس از آن اندام 41المثل ضرب 6545از  644تعداد 

المثل ضرب 6545از  3و  6و  4به تعداد « شست»و « بیضه»و « بازو»واهۀ ترین بسامد را دارا هستند. اندامبیش

ها دارا هستند )اعشار ذكرشده در نمودار واههكمترین بسامد را در كل اندام 5,414و  5,544و  5,514ترتیب به

 میزان دقیق بودن این بسامد را توضیح میدهد(.
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 بعنوان جایگاه احساسات و عواطف ارائه شده است.« دل»واهۀ نمایش آماری بسط معنایی اندام 6-1در نمودار 

 

 المثلها و اصطلاحات و باورهای عامیانه زبان فارسیدر پیکرۀ ضرب« دل»واهۀ بسط معنایی اندام 6-1نمودار 

 

شکم، احساس سیری، درسنگی و پرخوری  در معانی« دل»واهۀ دریافت است، اندام( قابل1-6همانطور كه از نمودار )

« دل»دیری دلیل موقعیت قراركار رفته است. به  بمثابج ظرفی برای مظروف غذا و نیز مخزن نگهداری رازها به

تقریباً در مركز و داخل بدن و نیز عملکرد حیاتی آن برای بدن، معنای اصلی آن، مركز یا كانون است و بعنوان 

های مثبت و منفی و ویژدیهای شخصیتی مربوط به هه در جایگاه احساسات، امیال و خواستهواپربسامدترین اندام

آنها میباشد. احساسات و امیال مثبت مانند عشق، علاقه، وابستگی و دلبستگی، محبت و مهربانی، رحم، صداقت، 

ری و جوانمردی، توكل، صبر و شکیبایی، شادی و وجد، راحتی و آسوددی، لذت بردن، آرزو و امید، شجاعت و دلی

درفتن؛ و امیال و احساسات منفی مانند حسرت، ناراحتی، رنجش، اضطراب و  تأثیر قرارآرامش، رضایت، تحت 

نگرانی، قساوت و سنگدلی، ترس و بزدلی، غم و اندوه، طمع، حسادت و بدخواهی، كینه و كدورت، تهوع، مصیبت، 

 ت.كار رفته اسانتظار، ظن و دمان و تردید به

یکره المثلهایی از پهایی از تحلیل شناختی ضربدر ادامه بمنظور روشن شدن نحوۀ تحلیل در این پژوهش، به نمونه

 كار رفته است. به واههمیپردازیم كه در آنها یک اندام

 

 «سر»واژۀ اندام
كار رفته است. موقعیت و به« بالا»در مفهوم « سر»دار نمیرود: در این مثال « سر»بیگناه پای دار میرود اما -4

( چندمعنایی 6556بعنوان نقطج شروع و ابتدا و بالای بدن موجب این بسط معنی شده است. آنتونانو )« سر»جایگاه 

در معنای نهایت و غایت بسط « سر»واهۀ صورت توضیح داده است كه اندامرا در زبان باسک بدین« سر»واهۀ اندام

عنایی تركیبی و همنشینی در كنار كلمات دیگر، مفاهیم متفاوتی مانند بالا، ابتدا، معنایی مییابد و بر اساس چندم

انتها را پیدا میکند. همچنین مفاهیمی مانند مو، قسمت جلو، ذهن و مغز، مركز، واحد شمارش حیوانات، شخص و 

 یافت شده است.« سر»انسان نیز در زبان باسک برای واهۀ معادل 
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مركز تصمیمگیری و قصد كردن باشد و بطور استعاری در « سر»مغز در سر موجب شده  سرِ جنگ دارد: جایگاه-6

ترین در بالا« سر»كار رود. این كاربرد از نظر شناختی به موقعیت مغز در سر اشاره میکند. مفهوم قصد و نیت به 

قرار درفته است. بعلاوه عهده دارد در سر نقطج بدن واقع شده است و مغز كه نقش رهبری فرآیندهای بدن را به 

 عهدۀ آن است.وظیفج تفکر و اندیشه و تصمیمگیری نیز به 

 

 «مو»واژۀ اندام

كار میرود )فرهنگ دهخدا(. مو بعنوان حوزۀ مبدأ یک مو برداشتن: مو برداشتن در معنای تَرَک خوردن به -4

ر و موجب شده بر اساس فرآیند تشبیه دكار رفته است. نازكی و شکل م شناختی در این اصطلاح بهاستعارۀ هستی

 بسط معنایی پیدا كند.« تَرَک»حوزۀ مبدأ این استعاره قرار بگیرد و در معنای 

 هایكار رفته است. یکی از نشانهمو به تن راست ایستادن: این عبارت در مفهوم ترس و وحشت بسیار به -6

( تأثیرات فیزیولوهیکی 5:6554معتقد است )4. یو شدن موهای بدن است بیولوهیکی ترس و وحشت در بدن، راست

یک احساس، بخشی از معنی آن را تشکیل میدهند؛ در اینجا تأثیرات فیزیولوهیک بطور استعاری به احساس ترس 

 دلالت كرده است.

 

 «گوش»واژۀ اندام

ق كه عمل شنیدن از طری شنواییبه دوش فرورفتن: مجازاً در معنای فهمیدن و دریافتن است. دوش بعنوان ابزار -4

-كه به چندمعنایی در حوزۀ حسی( هنگامی 41:4444آن صورت میگیرد یکی از مجاری ادراک است. آنتونانو )

در زبان انگلیسی و معادل آنها را در زبانهای باسک و اسپانپایی « listen»و « hear»شنوایی پرداخته، فعلهای 

در معنای درخواست توجه از شنونده « دوش دادن»، «listen»ه فعل مورد بررسی قرار داده است و اشاره كرده ك

ذیرفتن كردن، پكردن، قبول  كار میرود و در همنشینی با سایر كلمات از بسط معنایی فهمیدن، دریافتن، توجهبه 

نای كردن برخوردار است. البته فعل شنیدن و سایر افعال این حوزۀ حسی در زبان فارسی نیز در معو اطاعت 

 (.4343كار میروند )افراشی و صامت،  فهمیدن و دریافتن به

شناسی، در مفهوم منتظر ماندن است. بر اساس فرهنگ )دهخدا( معنای دوش به زنگ: در قالب استعارۀ هستی-6

ۀ ددهنها نشانآید. این نمونه در كنار سایر نمونهاین اصطلاح از انتظار برای زنگ شاطران در دوران قدیم برمی

نقش فرهنگ و كنشهای اجتماعی در شکلدهی چندمعنایی است. برای روشن شدن موضوع به بیتی از غزل حافظ 

 توجه كنید:

 در كنج دماغم مطلب جای نصیحت/    كاین دوشه پر از زمزمج چنگ و رباب است

لبه،  ج، زاویه، كناره،میرویم، معانی ذیل را مییابیم: كن فرهنگ عمیدبسراغ « دوشه»وقتی در جستجوی معنی واهۀ 

جای خلوت و آرام، قسمتی از چیزی و یا در موسیقی ایرانی هریک از قطعات یا آهنگهایی كه دستگاهها و نغمات 

های سازی و آوازی تقسیم میشوند. بخشی از معنی واهۀ موسیقی ایرانی را تشکیل میدهند و به دو دستج دوشه

آید و بخش دیگری از معنی آن با استناد در مصرع اول به دست می« نجك»در مصرع دوم به قرینه با واهۀ « دوشه»

های چنگ و رباب در همان مصرع حاصل تأثیر وجود واههبه دانش فرهنگی از موسیقی دستگاهی ایرانی و تحت 

                                                      
1. Yu 
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 ینجامد.ها بواههمیشود؛ بنابراین دانش فرهنگی در كنار ویژدیهای ادراكی و شناختی میتواند به چندمعنایی اندام

 

 «مغز»واژۀ اندام
ذهن است. در طب سنتی ایران غلبج سودا و سردی شناسی، در مفهوم پریشانمغز: در قالب استعارۀ هستیسیاه-4

 6( و جونز4446) 4پریشانی ذهن میشود. در تأیید این موضوع میتوان به نظریج چهار خلط هوسکین بر مغز، باعث

رد كه بر اساس آن غلبج سودا بر اندامهای بدن بخصوی مغز باعث حالت ( اشاره ك4447) 3( و لاندون4474)

مالیخولیایی، افسرددی، غمگینی و پریشانی ذهن میشود، كه همین باور در طب سنتی ایران نیز رایج است. طب 

ز ای اای دارد. نمونهملاحظهسازی و چندمعنایی تأثیر قابل های فرهنگ، بر مفهومسنتی، بعنوان یکی از مؤلفه

استعاره، بدن و »( یافت كه بویژه در بخش سوم مقالج 6554اینگونه كاربردهای تبیینی را میتوان در پژوهش یو )

به جایگاه كیسج صفرا در طب سنتی چینی پرداخته است؛ زیرا  1«فرهنگ: دریافت چینی از كیسج صفرا و شجاعت

 ر مورد سلامت بنمایاند.طب سنتی میتواند باورهای عامیانه و فرهنگی را دست كم د

شناسی، در مفهوم دیج شدن و جنون پیدا كردن است. مغز كانون مغز تکان خوردن: در قالب استعارۀ هستی -6

تفکر و راهبری كنشهای بدن است. در اینجا هر تغییری در موقعیت مغز بمثابج اختلالی در تفکر و عملکرد بدن و 

نی انجامیده است. در این تحلیل نیز موقعیت مکانی عضو بدن به بسط ذهن در نظر درفته شده است و به بسط مع

 معنایی انجامیده است.

 

 «لب»واژۀ اندام

كل( شکل درفته است و سپس خود مبنای شکلگیری -كف بر لب آوردن: این اصطلاح از طریق فرآیند مجاز )جزء-4

رفته است. در دوران قدیم در ایران برای اشاره كار استعاره قرار درفته است و در مفهوم انتزاعی خشمگین شدن به

كار برده شده است و پس از آوردند این اصطلاح بهرنگ به دهان میبه حالت مستان و مصروعان كه كف شیری

( 57:6554كار رفته است. مجدداً جا دارد به تبیین مشابه یو )بسط معنایی، برای اشاره به عصبانیت و خشم بسیار به

 های مفهومی اشاره كنیم.یرات فیزیکی احساسات و قرار درفتن آنها در حوزۀ مبدأ استعارهدرخصوی تأث

كار به «كنار»شناسی، در مفهوم در قالب استعارۀ هستی« لب»صد تا تشنه را لب جو بردن و تشنه بردرداندن: -6

دست آمده است. با دهان به  ناشی از موقعیتِ مکانیِ آن در مقایسه« لب»المثل معنای رفته است. در این ضرب

ها انجام واهههای اندام( در پژوهشهایی كه در مورد استعاره6547) 4( و تیب6546( و آنتونانو )44441) 5لوینسون

ها برای ارجاع به اشیای بیجان و مناظر طبیعی واههدست یافتند كه در اغلب زبانها معنای اندامدادند به این نتیجه 

 «.دل طبیعت»، «دست راست جاده»، «پای درخت»، «سر كوه»د؛ مثل بسط پیدا میکن

                                                      
1. Hoskin 
2. Jones 
3. Loundon 
4. Metaphor, body and culture: The Chinese understanding of gallbladder and courage 
5. Levinson 
6. Tibe 
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 «گردن»واژۀ اندام
سازی و بسط مفهومی قرار درفته مبنای مفهوم« دردن»كلفت: در این مثال نسبت دادن یک صفت به اندام دردن

دن به اعضای هر است. كلفتی دردن مجازاً در معنای قلدری و زوردویی است. فرهنگها دریافتهای متفاوتی از ب

دادن قلدری به كلفتی دردن در ایران ممکن است در فرهنگهای دیگر كاربرد نداشته فرهنگ میدهند. مثلاً نسبت 

باشد یا اینکه در قالب رابطج دلالتی متفاوتی صورت بگیرد. برای نمونه، در فرهنگی كه اعضای آن قدی كوتاه دارند 

 د.شاید بلندی قد با این معنی پیوند بخور

 

 «شکم»واژۀ اندام

در معنای غذا مبنای بسط « شکم»برای یک شکم دو منت نمیکشد: در این اصطلاح، بر اساس فرآیند مجاز، -4

 مفهومی قرار درفته است. مبنای این مجاز رابطج ظرف و مظروفی است.

كردن است.  شناسی، در مفهوم پرخوریشکم از داو قرض كردن: شکم قرض كردن در قالب استعارۀ هستی-6

ها معرفی میکند كه یکی از این تبیینها اشاره به عملکرد واههمعنایی برای اندام 4( چهار تبیین6557ویرهبیتسکا )

 عملکرد شکم، پرخوری است.-است كه در اینجا شبه 6«عملکرد-شبه»یا 

 

 «ناخن»واژۀ اندام
د نظر میرسفهوم طمع زیاد داشتن است. به شناسی، در مناخن تیز كردن: این عبارت در قالب استعارۀ هستی-4

، آوردن آنچه میخواهند دستاین معنی از رهگذر تبیین بدنمندی حیوانمدار توضیح داده میشود. چارپایان برای به

 خواهی را ازبه دستان و ناخنهایشان متوسل میشوند. این عملکرد حیوانی میتواند دریافت معنای حری و زیاده

انجام داده است به این نتیجه رسیده  1( در پژوهشی كه در زبان پاپان6554) 3ح دهد. لوینسوناصطلاح فوق توضی

كه در زبانها ویژدی اندامهای حیوانات بر اندامهای انسان نگاشت میگردد و این فرایند عاملی برای بسط معنایی 

 ن این اعمال به انسانها توجه كنید.رفتن و نسبت داد زدن، بال دشودن، یورتمههایی مانند نوک است. به نمونه

كل( و در مفهوم دزدی در مقیاس كم است. یعنی دست كج داشتن و استفاده -ناخنک زدن: در قالب مجاز )جزء-6

كار رفته است. برای تبیین شناختی این اصطلاح میتوان از عملکرد دست. در اینجا مجازاً ناخن در معنای دست به 

ها از قواعد غیرمستقیم ذكر جزء، و ارادۀ كل تبعیت واههكرد كه تغییرات معنایی اندام( اشاره4444) 5به والکین

 ناخن(.>انگشت>دست>میکند )بازو

 «پا»واژۀ اندام
نظر میرسد این نمونه، در زبان فارسی بر اساس بسط معنایی در مفهوم ثبات، شکل روی پاهای خود بند شدن: به 

را « پا»اند بسط معنایی استعاری ( در پژوهشی كه در زبان باسک انجام داده6551) 4درفته است. آنتونانو و دارائی

                                                      
1. explication 
2 .quasi-function 
3. Levinson 

 . زبان پاپان یکی از زبانهای جزیرۀ راسل در شرق سواحل جدید جنیا است.1
5. Walkin 
6. Antunano_ Garai 
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اند: الف( طبقه، ب( اساس و پایه، پ( مکان و موقعیت، ج( نسل و د( ثبات و نگهداشتن صورت نشان دادهبدین

 موقعیت و مقام و وضعیت و نگرش.

 

 «زبان»واژۀ اندام
واهه بجای عملکرد آن( و در اینجا زبان بجای لمات: در قالب مجاز )انتخاب اندامبریده باد زبانی كه نگوید این ك -4

 دفتار به بسط معنایی انجامیده است.

كار رفته و در ساخت اصطلاح، مبنای زبان بریده به كنجی نشسته صم بکم: زبان مجازاً ابتدا بجای دفتار به -6

 دی كه نمیتواند سخن بگوید.بریده یعنی فربسط استعاری قرار درفته است. زبان

 

 «زانو»واژۀ اندام

ای در معنای ادای احترام و درخواست بسط یافته زانو زدن برای كسی: معنای این اصطلاح از یک كنش نشانه-4

ای اندامهای بدن میتوانند به بسط معانی منتهی شوند. مانند دست یاری دراز كردن در معنای است. كنشهای نشانه

بشکن زدن در معنای شاد بودن، ابرو بالا بردن در معنای تعجب كردن و پشت دست را داز درفتن  كمک خواستن،

 در معنای پشیمان بودن.

حركتی و فیزیولوهیکی سرچشمه میگیرد كه در موقع غم بروز -زانوی غم به بغل درفتن: از یک عملکرد حسی-6

كار روند. به اعتقاد یو در معنای همان عواطف به پیدا میکند. اعمال فیزیولوهیک مرتبط با عواطف میتوانند 

 سرافکنده»ای دیگر میتوان به ( تأثیرات فیزیولوهیکی یک احساس، نمایگر آن احساس است. بعنوان نمونه5:6554)

 در معنای شرمگین بودن اشاره كرد.« بودن

 

 «شانه»واژۀ اندام

در قالب استعاره، در مفهوم نپذیرفتن مسئولیت كاری است و اصطلاحی  شانه خالی كردن،شانه خالی كردن: -4

آن را بغل خالی كردن  خود را از یک طرف میدزدد كه شانجمرتبط با سواركاری است؛ داهی اسب ضمن حركت، 

میکند. این اصطلاح را در مورد آدمهایی كه از انجام  سقوط كار ناشی باشددر این حالت، چنانچه سوار نیز میگویند.

كاری طفره میروند و یا وظیفج خود را بدرستی انجام نمیدهند به كار میبریم. در تأیید این موضوع میتوان به 

( در زبان پاپان اشاره كرد كه بر اساس آن، در زبانها ویژدی اندامهای حیوانات و 6554سون )پژوهش لوین

 عملکردهای بدن آنها بر اندامهای انسان نگاشت میگردد.

 

 «دهان»واژۀ اندام
اهه ودهان كسی چفت و بست نداشتن: دهان نداشتن در قالب یک استعاره و بدواً بر اساس مجاز )انتخاب اندام -4

بجای عملکرد آن( شکل درفته و در مفهوم بدزبانی كردن و دشنام دادن است. در تبیین شناختی این موضوع 

 6در زبان یاكوت« دهان»واهۀ ( در مورد توضیح چندمعنایی اندام6541) 4میتوان به پژوهش پروكوپیوا و موناستیرو

واهۀ دهان را آنها بسط مفهومی اندام اشاره كرد كه دهان در آن زبان ابزاری برای دفتگو و تعامل ارتباطی است.

                                                      
1. Prokopieva & Monastyrev 
2. Yukut 

http://www.mihanfal.com/233398.html
http://www.mihanfal.com/233398.html
http://www.mihanfal.com/233398.html
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( 5( محل ورود غذا، 1( پرحرفی، 3كردن و دشنام دادن، ( بدزبانی6( رد كردن، 4اند: صورت معرفی كردهبدین

( 4( متعجب شدن، 9ماندن )بعمد سخن نگفتن(، ( سخن نگفتن و متحیر 7( غرغر كردن، 4زدن، تندتند حرف 

 ( پناهگاه حیوانات.46( درب ورودی بدن یا ساختمان، 44( سوراخ، 45درون، 

مظروفی(، در مفهوم انتزاعی رازدار بودن است و از تبیین طبقات -بند دهن سفت بودن: در قالب استعاره )ظرف -6

 در بالا تبعیت میکند.( ذكرشده 6541دوازددانج موناستیرو و پروكوپیوا )

 

 «دنده»واژۀ اندام 

از دندۀ چپ بلند شدن: بر اساس یک استعارۀ جهتی، دنده در معنی طرف است. بر اساس طب سنتی ایران  -4

وقتی فرد از طرف چپ خود بلند شود، از آنجا كه طحال و كبد در طرف چپ بدن قرار درفته و مركز تجمع سودا 

د خون میشود و فرد را بدخلق میکند. به همین دلیل وقتی فردی بدخلقی میکند است، میزان زیادی سودا وار

میگویند مگر از دندۀ چپ بلند شدی؟ طبق نظریج اخلاط و مطابقت آنها با شخصیت و ویژدی افراد، هوسکین 

خون، ( معتقدند خلق و خوی افراد را غلبج یکی از این مایعات )شامل 4447( و لوندان )4474( و جنز )4446)

صفرای زرد، صفرای سیاه( تعیین میکند؛ عملکرد مختل كبد كه در طرف چپ بدن و در ارتباط با صفرا است، باعث 

( 6554خلق و خوی عصبی و احساسات منفی میشود. در تبیین شناختی این موضوع جا دارد مجدداً به پژوهش یو )

زبان چینی و انگلیسی پرداخته است و به شباهتها  اشاره كنیم كه به مقایسج عبارات استعاری خشم و شادی در دو

سازی استعاری خشم و شادی در این دو زبان اشاره كرده است. وی در توجیه علت این تفاوتها، و تفاوتهای مفهوم

های طب سنتی چینی را مطرح میکند. بر این اساس، از منظر طب مسئلج تأثیرپذیری الگوهای فرهنگی از نظریه

ساسی مانند خشم با عملکرد فیزیولوهیک بر اعضای داخلی مرتبط با آن، یعنی كبد و صفرا، مرتبط سنتی چینی اح

 است.

 

 «بینی/ دماغ»واژۀ اندام

دماغ كسی باد داشتن: در فرهنگ عامه نزد ایرانیان دماغ چاق و بزرگ نشانج راحتی و آسایش است. بر اساس -4

كار رفته است. در توضیح بیشتر میتوان افزود كه فرهنگهای وت به این باور عامیانه، دماغ در مفهوم تکبر و نخ

. مثلاً هاستهای زیباشناسی اندامهای بدن یکی از این جنبهمختلف دریافتهای متفاوتی از بدن ارائه میدهند. جلوه

ماری و مایندۀ بینزد بسیاری از اقوام روستانشین در ایران چاقی، زیبا و نشانج رفاه و تندرستی است و لاغر بودن ن

 تنگدستی. 

كردن حقیقت است. در تبیین شناختی این اصطلاح میتوان سرِ بینی خاراندن: استعاره از دروغ دفتن و پنهان  -6

كه موضوع آن ارتباطهای غیركلامی زبان بدن است، « پیامهای خاموش»( در مقالج 6554به تحقیقات محرابیان )

وغگویی این است كه فرد دروغگو با دست جلوِ دهانش را میگیرد و سپس بینیش های دراشاره كرد كه یکی از نشانه

را لمس میکند. وی اشاره میکند كه دروغ دفتن به دلیل ترس و تنشی كه در فرد ایجاد میکند باعث ترشح موادی 

رس ل استمیشود كه منجر به خارش در ناحیج بینی، سر و دردن میشود و خاراندن این قسمتهای بدن برای كنتر

 و اضطراب ناشی از دروغ دفتن صورت میگیرد.
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 «چشم»واژۀ اندام

 چشم برای بیان ویژدیتنگ: در قالب استعاره، در مفهوم حسود و طماع است. حالت فیزیولوهیکی تنگی چشم-4

نظری و حسادت را در زبان ( ارتباط چشم با طمع و تنگ655:6551نظر استفاده شده است. یو )شخصیت تنگ

ینی بررسی كرده است. عملکرد چشمها با بسیاری از احساسات و عواطف مرتبط است. شکل چشمها موقع تجربج چ

بسیاری از عواطف در قالب استعاره و مجاز در زبان بسط پیدا میکند و به چندمعنایی منتهی میشود. برای مثال، 

 چشم دشودن و چشم بستن از چنین مواردی است.

كار  كار آید: چشم در معنای مجازی، در مفهوم نگاه و نظر بهآید نگه دار كه وقتی به هرچه در چشمت خوار -6

 كار رفته است.رفته است. به بیان دیگر اندام بجای عملکرد آن مجازاً به 

 

 «خون»واژۀ اندام

عصبانیت از كار میرود؛ چراكه در هنگام رخ پرخون دشتن: خون در قالب استعارۀ مفهومی، در مفهوم غضب به -4

وهیک دیگر حالات فیزیولنظر بیولوهیکی خون به سمت بالا و چهره میرود و صورت پر از خون و قرمز میشود. به بیان

( درخصوی رابطج تأثیرات فیزیولوهیک و معانی احساسات 6554نمایندۀ عواطف هستند و میتوان به پژوهش یو )

 اشاره كرد.

دهندۀ حرارت و درما و محبت است و سرد بودن خون بطور قرمز نشانخونسرد: رنگ خون قرمز است و رنگ  -6

ضمنی كیفیت خون را نشان میدهد و در تضاد با حرارت و درما است. حوزۀ مبدأ غالب برای استعارۀ عشق و 

ضاد، ای متكار میرود، استعاره سازی بهمحبت، درما و آتش است. وقتی مفهوم متقابل آن یعنی سردی برای مفهوم

 اعتنایی است، شکل میگیرد.كه در اینجا در معنای بیمهری و بی

 

 «جگر»واژۀ اندام

سازی شجاعت بر اساس امعاء و احشاء از جگر داشتن: در قالب استعاره و به معنای شجاعت داشتن است. مفهوم-4

و دیگری جگر، برای  ( مورد توجه قرار درفته است. در زبانهای مختلف، دو اندام داخلی یکی صفرا6554سوی یو )

 كار میرود.سازی شجاعت به مفهوم

( در پژوهشی كه برای بسط 51:6554جگر خوردن: در قالب استعاره، در مفهوم انتزاعی غم و اندوه است. یو )-6

های داخلی مانند جگر و دل، بیشترین نقش را در واههها انجام داد به این نتیجه رسید كه اندامواههمعنایی اندام

واهۀ قلب و جگر و شکم ( در پژوهشی كه بر روی اندام6559سازی احساسات مثبت و منفی دارند. آنتونانو )مفهوم

سازی میتواند بعنوان جایگاهی برای مفهوم« جگر»واهۀ در زبان باسک انجام داد به این نتیجه رسید كه اندام

 رود.كار احساسات منفی به 

 

 «چانه»واژۀ اندام

خری را انداختن: آخرین حركتِ شخص هنگام مردن، انداختن چانه به سمت پایین است. حركت چانه چانج آ -4

كار رفته است؛ بنابراین بسط معنایی فوق در قالب استعاره از یک واقعیت  به سمت پایین، در مفهوم كلی مردن به

 فیزیولوهیک منتج شده است.
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مرغ برای تقویت، روی قسمتهای مختلف بدن زردچوبه و تخم مرغ به چانه بستن: در طب سنتیتخمزردچوبه -6

قرار داده میشود. در اینجا چانه مجازاً در معنای دفتار و كلام بسط یافته است و این همنشینی كلمات در معنای 

ثیر سازی و تبیین معنایی تأهای فرهنگ، در مفهومبسیار سخن دفتن میباشد. طب سنتی بعنوان یکی از مؤلفه

( مورد استفاده قرار درفته 6554ای دارد. همانطور كه قبلاً اشاره كردیم این نوع تحلیل در اثر یو )ملاحظهل قاب

 است و در اینجا الگوی تحلیل قلمداد شده است.

 

 «پیشانی»واژۀ اندام

ست كه در ا كار رفته است و بلندی پیشانی صفتیبلند: در اینجا پیشانی در معنای بخت و سرنوشت به پیشانی-4

خت و معنای كسی است كه ب آید. بر این اساس، پیشانی بلند بطور استعاری بهشمار میفرهنگ ایرانیان مطلوب به

های زیباشناسی اندامهای بدن تأثیردذارند. در سرنوشت خوبی دارد. همانطور كه قبلاً دفتیم فرهنگها بر جنبه

 فرهنگ ایرانی پیشانی بلند نشانج زیبایی است. 

اخلاق است. نزد ایرانیان پیشانی بدون چین و شکن زیبا محسوب پیشانی: بطور استعاری، در مفهوم خوشدشاده -6

 اخلاق بسط معناییتصویر میکشد موجب شده در معنای خوشرویی را به میشود و چون صفتی مخالف اخم و ترش

 بیابد.

 «پوست»واژۀ اندام

استعاره، در مفهوم انتزاعی تحمل كردنِ سختی و دشواری است؛ چراكه در  دذر پوست به دباغخانه است: در قالب

دذشته و در فرهنگ ایران دباغخانه مکانی بوده كه در آنجا پوست حیوانات را پاک میکردند و تلاش زیادی برای 

( 6554) 4دپیرایش دادن پوست انجام میدادند تا قابل استفاده شود. در تأیید این موضوع میتوان به پژوهش مجی

كرد كه پوست و بدن حیوانات را با پوست و بدن انسان ها در زبان پنجابی اشارهواههعنوان چندمعنایی اندامبا 

 مقایسه میکند.

 

 «ریش»واژۀ اندام

با مفاهیم احترام و منزلت مرتبط است؛ بخصوی ادر مؤلفج « ریش»به ریش پنبه چسباندن: در فرهنگ ایرانی، -4

ها ازی نشانهب»افزوده شود این احترام افزایش پیدا میکند. در تبیین این موضوع میتوان به سخنرانی  سن نیز به آن

ای برای را بعنوان نشانه« سبیل»و « ریش»( اشاره كرد. وی 4345امیرعلی نجومیان )« در تاریخ تبارشناختی

كنون مورد بررسی قرار داده است. بازسازی هویت جنسی و تحلیل نظامهای قدرت و صاحب احترام در دذشته و ا

های تاریخی متفاوت در فرهنگ ایرانی اشاره در دوره« ریش و سبیل»ای همچنین به ددردونیها و چرخش نشانه

 برای بزرگ كردن و برجسته كردن ریش« چسباندن پنبه بر ریش»كرده است. با در نظر داشتن این باور فرهنگی، 

نج منزلت یافتن شخص است؛ این اصطلاح در معنی دول زدن یا سوءاستفاده از در باور فرهنگی ایران قدیم، نشا

 منزلت، در قالب استعاره بسط معنایی یافته است.

ت؛ كار رفته اسسفید: سفید بعنوان صفت برای ریش در قالب مجاز، در مفهوم فرد با تجربه و منزلت به ریش-6

بودن است. در تبیین این موضوع باز  هولت و باتجربه و محترمچراكه ریش برای مردان در فرهنگ ایرانی نشانج ك

                                                      
1. Majid 
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 ( مراجعه كرد.4345هم میتوان به سخنرانی نجومیان )

 

 «انگشت»واژۀ اندام
كار رفته است. در قدیم از انگشت برای دیری به در قالب مجاز، در معنای اندازه« انگشت»هفت قواره شش انگشت: 

( در مورد بسط و 4443) 4ردند. در تأیید این موضوع میتوان به پژوهش ویکیندیری استفاده میکواحد اندازه

 دسترش مفهوم انگشت اشاره كرد كه به این شرح است: الف( عدد و رقم و شمارش و ب( اشاره كردن.

 كاركل(، در مفهوم تمام و كمال بودن شخص به-از تمامی دان كه پنج انگشت باشد مرد را: در قالب مجاز )جزء-6

 میرود؛ چراكه یک دست با پنج انگشت كامل میشود.

 

 «دل»واژۀ اندام

یات مکانی است كه تجرب« دل»كار رفته است.  در مفهوم الهام درفتن و آداه شدن به به دل دذشتن: این استعاره-4

كرد كه الف( اشاره  6544عاطفی مختلف به آن نسبت داده میشود. در این خصوی میتوان به پژوهش شریفیان )

 همان قلب روحانی« دل»میپردازد. به دفتج شریفیان، در ادبیات عرفانی، « دل»سازی فرهنگی به بررسی مفهوم

است كه بر روان تسلط دارد یا جایگاه نفس و تمایلات خودخواهانه یا جایگاه روح و عشق روحانی است. بعلاوه 

 سازی میشود.جایگاه بینش، مفهومبعنوان منشأ ایمان، جایگاه نور، الهام درفتن و شعور و 

ای داشتن: استعارۀ مفهومی مبتنی بر طرحواره حجمی، در مفهوم شجاعت و سخاوت است. برای تبیین دلِ دنده-6

را در پنج زبان بررسی نمود « دل/قلب»( كه مفهوم 6559) 6المثل میتوان به پژوهش پرسشناختی این ضرب

العملهای ( عکس6( جایگاه احساسات، 4را به قرار ذیل توضیح میدهد:  اشاره كرد. وی دسترۀ این بسط مفهومی

ای كه میتوان ویژدی به آن نسبت داد، مثل طلا و سنگ بودن، ( دل بمثابج ماده3رفتاری، احساسی و فیزیولوهیکی، 

و  ند غمبزرگ و كوچک بودن دل با مفاهیمی مثبت و منفی مانند سخاوت و مهربانی و كوچکی آن با مفاهیم مان

 ( مركز و كانون.4( دل جایگاه اندیشه و 5( دل بمثابج موجود زنده، 1اندوه، تجربج احساسات با افزایش دما، 

 

 گیرینتیجه
المثلها و های درونی و بیرونی در ضربواههدر این پژوهش، با رویکرد شناختی، به بررسی چندمعنایی اندام

المثلها و اصطلاحات، پیکرۀ این پژوهش را تشکیل داد؛ چراكه این رباصطلاحات و باورهای عامیانه پرداختیم. ض

-دست میدهند. در این پژوهش، معانی اندامبینی یک جامعج زبانی بهساختهای زبانی اطلاعات مهمی دربارۀ جهان

( ارائه 5-4دست آمد و در جدول ) المثلها و اصطلاحات و باورهای عامیانه بهشاهد از ضرب 6545ها براساس واهه

 شده است.

 

 

 

 

                                                      
1. Wikin 
2. Pérez 
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 های درونی و بیرونیواههبسط معانی اندام 4-5جدول شمارۀ 

 هاواژهمعانی اندام واژهاندام

یابی، قدرت، كنترل، مهارت و تجربه،  نما برای جهترهاكردن، برداشتن، مکان  دست

 دارایی، اقبال

شتاب،         سر شلوغی،  شه،  صد و نیت، اندی صمیمگیری، ق ش  بالا، مركز ت دن،  لبریز 

 آغاز، منزلت، مو

فت، تَرَک       مو باریکی، ظرا حال و    نازكی،  برداشیییتن، تیزهوشیییی، ترس، امر م

 غیرممکن

كردن، ثبات وضیییعیت، اسیییاس و مبنا، پافشیییاری و       كردن، حمایت   حركت   پا

 سماجت كردن

 خِسَت، دزدی كردن، دست، طمع، مقدار اندک ناخن

 كردن، انتظار، تکبر، استراق سمع، ناامید شدن شنیدن، فهمیدن، تجربه دوش

 كردن، آداهی، پریشانی ذهن، نادانی، داخل، درون، فکر كردن درک مغز

 خوردن شدن، ترس، حسرتدفتن، كنار، ناراحت دهان، سخن  لب

 زدن، قلب، شجاعت، دلتنگی مندی، نقناراحتی، غم، عشق، علاقه جگر

 نپردویی، مردن، نپذیرفت چانه

آبرویی، حری، كبر، تردید، لجبازی و  كردن، بیكردن، درک نگریسیییتن، فکر  چشم

 بیرحمی

شتار،         خون شم، قتل، ك صبانیت، خ شاوندی، حرارت، درما، ع نژاد و تبار، روابط خوی

 قصای، سوءاستفاده

 خوردنبودن، خودرأیی، كتک تن، طرف، بدخلقی، ناقص  دنده

 پذیری، چاپلوسی، زوردوییكردن، نپذیرفتن، مسئولیتكردن، تهدید نفی  شانه

سکوت، بد سخن   دهان ورود،   شدن، راه دویی، متعجب دهنی، زیادهدفتن، رازداری، 

 حری و ولع

 پستان، دل، مخزن نگهداری اسرار، شخص سینه

 دادن، نیازمندی، رَحِمپرخوری، درسنگی، وعده  شکم

 اخلاقیبیشرمی، خوشسرنوشت، بداخلاقی، شهرت،  پیشانی

 كردندادن، رشد اعتبار، قدرت، تجربه، مُسن، فریب  ریش

 دورویی، تحمل سختی، عذاب، ظاهر و باطن پوست

 ، در آغوش درفتنفریب، غرور، قلدری، شماتت بغل

كردن، واحدی  كردن، لمس بودن، اذیت كردن، مهارت، توانایی، كامل  اشیییاره انگشت

 برای شمارش

مركز، درون، جایگاه شییعور، شییکم، قلب، مخزنی برای نگهداری رازها، محبت،   دل

 مهربانی، صداقت، عشق، علاقه، امید، شجاعت، ترس، بزدلی، ظن و دمان

 نماییانگشت، احترام و عزت، قدرت شست
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ص شیید كه  ( مشییخ4 -1های درونی و بیرونی در نمودار )واههبا توجه به بسییط مفهومی و بسییامددیری كل اندام

و كمترین بسامد و بسط  « چشم»واهۀ و پس از آن اندام« دل»واهۀ بیشترین بسامد و بسط مفهومی مربوط به اندام

« جگر»و « دل»واهۀ (، اندام1-6اسیییت و همچنین با توجه به نمودار )« شیییسیییت»واهۀ مفهومی مربوط به اندام

المثلهای زبان فارسیییی دارند. رهای عامیانه و ضیییرببیشیییترین پیوند را با بازنمایی عواطف در اصیییطلاحات و باو

 المثلها و باورهای عامیانهها در اصطلاحات، ضرب  واههدرفته نشان داد بسط معنایی اندام  تحلیلهای شناختی صورت  

تأثیر استعاره و مجاز مفهومی، دانش فرهنگی در كنار ادراک، مکان فیزیولوهیکی اندام، تشبیه شکل     فارسی تحت 

ی بین، تأثیرات فیزیولوهیک، شیییواهد بینازبانی دال بر عملکرد حسیییی، فرهنگ و كنشیییهای اجتماعی، جهاناندام

سنتی، بدنمندی حیوان  شانه   مدار و دیاهمأخوذ از طب  شهای ن سی مدار، كن حركتی و فیزیولوهیک، -ای، فعالیت ح

 فرهنگ عامه و زیباشناسی فرهنگی روی داده است.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر آهیتا افراشی  است.شده استخراج تهران جنوب

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم سیما كیایی اند. بوده مطالعه این اصلی

ها و راهنماییهای به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده آقای دكتر مصطفی عاصیاند. نقش داشته نهایی

 هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درتخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه تهران جنوبآزاد اسلامی واحد 

 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

شده  اخلاقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض دزارش م

 را ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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